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جنازه اســرائیلی‌ها بــود. همچنان کــه قبلًا هم گذشــته بود. در 
حوزه‌های هنری نیز زیباترین یــادگاری آن بازی‌ها، تایپوگرافی 
نــام »تهــران« بر مدال‌هــا و بج‌ها و تی‌شــرت‌ها بــود که باعث 
آفرینــش لوگویــی دلپذیــر شــد. لوگویی که تــا همین امــروز در 
خاطرات مانده اســت. میزبانی ســربلند تهران در این آوردگاه 
چنــان دلچســب بــود کــه باعث شــد ایران بــرای ده ســال بعد 
پیشــنهاد میزبانــی المپیــک را تقدیــم IOC  کنــد امــا تیمســار 
حجــت بعدها گفت »تا زمانی که در گوشــه‌ای از ایران کودکان 
ایــن مملکت به نان و مــداد و کفش و کتاب نیاز دارند برگزاری 

المپیک در رأس برنامه‌های ما قرار نخواهد گرفت«.

عــروس   50 دهــه  در  کــه  ورزشــگاهی     

بعدهــا 3 بــود،  خاورمیانــه  ورزشــگاه‌های 
سرگذشــت غریبی را از ســر گذراند. غیر از 
درگیری‌هــای خونینــی کــه در دربی‌هــای 
ســرخابی به خــود دید و دل چرکین شــد، 
ایــن اســتادیوم بــه ویــژه در بحبوحــه انقــاب بــا دو ماجــرای 
جنجالــی مواجه شــد کــه در تاریخ سیاســی و اجتماعــی ایران، 
بی‌همتاســت. اولــی، پنــاه بــردن آیــت‌الله طالقانــی از رهبران 
محبوب انقلاب به اتاق‌های دور دریاچه ورزشگاه آزادی بود که 
هنــگام دلگیری از تنــدروی‌ نیروهای افراطــی، از طریق محمد 
شاه‌حســینی رئیــس ورزش دولــت موقــت، چنــد شــبی را بــه 
تنهایــی در آنجــا گذرانــد بی‌آنکــه احــدی متوجــه ایــن قهــر و 
اســتغاثه شــبانه او باشــد و دیگری دوســه مــاه پــس از پیروزی 
انقلاب بود که وقتی فوتبال به عنوان پدیده تحکیم‌کننده رژیم 
قبلی، از چشــم‌ها افتاد، مردم پابرهنه از رئیس انقلابی ورزش 
تقاضــا کردنــد که آنجــا را تبدیل به گردشــگاه کنند و ســپس با 
ســماور و باقالی‌پلــو و زیلو پناه ‌بردند بــه محوطه این مجموعه 
ورزشــی نفیــس و چنــان چمن‌ها را نابــود کردند کــه یک هفته 
بعــد، ســرهنگ آزیدهاک رئیــس انتظامات ســازمان ورزش با 
اعلام اینکه »اینجا ورزشــگاه اســت نه تفریحگاه« مجبور ‌شد با 
آژان‌هایش، مردم خوشگذران و طبیعت‌دوست و بی‌مهار را از 
لای درختــان دور دریاچــه جــارو ‌کنــد. ایــن داســتان در نشــریه 
جوانــان شــماره 639 بــه تاریــخ 10 اردیبهشــت 1358 به طور 
مفصل نوشــته شد: »آزادی« در ورزشگاه آزادی تنها یک هفته 
دوام آورد. در نخســتین پنجشــنبه و جمعــه‌ای کــه از رادیــو و 
تلویزیــون اعلام شــد هر کس بخواهــد می‌تواند وارد ورزشــگاه 
بــزرگ تهــران شــود هجــوم بی‌ســابقه مــردم چشــمگیر بــود. 
اســتقبال مردم اما چندان باب‌میل مســئولان ســازمان ورزش 
نبــود زیــرا اکثــر بازدیدکننــدگان به قصــد تفریح و تفــرج آمده 
بودند و زمانی که بســاط خود را در گوشــه و کنار ورزشــگاه پهن 
نمــوده و به اســتراحت پرداختنــد، بیم از بین رفتــن تجهیزات 
ورزش و خشــک شــدن چمن‌ها از یکسو و ناراحتی‌های دیگر از 
قبیل عدم انتظامات و کنترل مردم در ورزشــگاه از سوی دیگر، 
مســئولان را بــر آن داشــت تا با انتشــار اطلاعیه‌ای، اســتفاده از 

ورزشگاه را محدود نمایند.«
مجلــه جوانــان در ادامــه گزارش خود نوشــت: »هفته گذشــته 
بــه  اتومبیــل و تجهیــزات تفریحــی  بــا  از خانواده‌هــا  عــده‌ای 
ورزشــگاه آمده بودند که با مخالفت مأموران انتظامی و کنترل 
شــدیدی مواجه شــدند. ســرهنگ آزیدهاک رئیــس انتظامات 
ســازمان ورزش در جمــع خانواده‌ها حضور یافــت و با آنان به 
مذاکــره پرداخت. او بــه مراجعه‌کنندگان گفــت که هفته پیش 
عــده‌ای مراعــات نکردنــد و خرابی‌هایــی به بــار آوردنــد. ما تا 
ســاعت ده شــب لای درخت‌ها عقب مردم می‌گشــتیم تا آنها 
را از ورزشــگاه خارج سازیم. عده‌ای ریخت و پاش و کثافتکاری 
کردند و چمن‌ها را از بین بردند که این وضعیت موجب شد تا 
ورزشکاران نتوانند به نحو مطلوب از اماکن و تجهیزات استفاده 
نمایند. در ثانی اینجا ورزشــگاه اســت، نه تفریحگاه«. سرهنگ 
آزیدهــاک در جمــع مــردم ســرگردان و معترض گفــت: »من 
دســتور دارم تا فقط ورزشکاران را به داخل استادیوم راه دهم. 
به ما دســتور اکید داده‌اند تا از ورود خانواده‌های ساک‌به‌دست 
کــه با پتو، زیلو، قابلمه، ســماور و باقالی‌پلــو می‌آیند جلوگیری 
کنیــم امــا خانواده‌ها هــم حرف‌هــای قانع‌کننده داشــتند. آنها 
می‌گفتنــد کنــار دریاچه که برای ورزش جایی نــدارد، آنجا را به 
ما اختصاص بدهید تا ساعاتی خستگی خود و خانواده‌هایمان 
را در کنیــم. اگــر یک نفر کافر شــد کــه در مســجد را نمی‌بندند. 

حال به صــرف اینکه عده‌ای کثافتکاری کردند نباید مردم را از 
این مجموعه محروم ساخت.«

غیر از این دو داستان، ورزشگاه آزادی در عمر حدود نیم‌قرنی 
خــود، رازهایــی ســر بــه مهــر در ســینه دارد. هــر آجــرش. هــر 
میله‌اش. هر صندلی‌اش. هــر پنجره‌اش چیزهایی برای گفتن 
دارنــد از پیروزی‌هــا و شکســت‌ها امــا دهــان بــاز نمی‌کننــد. که 
آزادی اگر دهان بگشــاید، از حسرت‌ها و حرمان‌ها، از فریادها و 
سکوت‌های این مردم، داستان‌ها دارد. داستان‌های تک‌خطی. 
داســتان‌هایی بلندتر از رمان‌های داستایوفسکی. داستان‌هایی 
با پرسوناژهایی ویران. کاراکترهای از دست رفته. قصه‌هایی که 

نانوشته مرده‌اند.

  لابــد همه‌تان از نتایــج و وقایع بازی‌های 

آســیایی تهران خبــر دارید. از حاشــیه‌ها و 4
از  شــدن‌هایش.  ســفید  و  ســرخ 
یادگاری‌هایــش اما در میان تمام آنها من 
به دنبال مجســمه‌های مش اسماعیل‌ام. 
حــالا دیگــر نمی‌دانــم مجســمه »رســتم و دیــو ســفید« مــش 
اســماعیل کــه در محوطه اســتادیوم آزادی نصب شــده بود به 
کدام خندق بلا رفته است. مرد خودآموخته‌ای که با استفاده از 
خرده‌ریزهایــی چون ترمز ماشــین و زایدات آهنــی و آهن‌آلات 
بــه ســاختن تندیس‌هایــی مــی‌زد کــه دهــان  دورریــز، دســت 
مخاطبــش بــاز می‌مانــد. مــش اســماعیل مســتخدم قزوینــی 
دانشــکده هنرهای زیبای تهران هنرمندی خلاق بود که بعدها 
مجســمه‌هایش در بهترین گالری‌هــای دنیا به نمایش درآمد و 
مــا تازه فهمیدیم که وقتی ذات هنر در توارث کســی باشــد لابد 
بعدها می‌توانــد با خودآموختگی و زایش‌هایــش، قیامت به پا 
کند. تندیسی که مش اسماعیل از قهرمانان شاهنامه ساخت و 
در محوطه اســتادیوم یکصدهزارنفری نصب شــد، شهرت او را 
دوچنــدان کــرد. و در کنــار آن، البته مجســمه‌های دست‌ســاز او 
بــرای بازی‌های آســیایی تهران )1974( نیز مخاطبین بســیاری 
یافت. نمی‌دانم این تندیس‌ها در کدام خراب‌شده افتاده است 
امــا ایــن نوابغ مکاشــفه‌گر خانه به دوش در ســاحت هنر ما کم 
نبوده‌انــد. همین الان که تابلوهای قوللرآغاســی به قیمت‌های 
چندمیلیاردی به فروش می‌رســد، کســی نمی‌گویــد که او برای 
کشــیدن نقاشــی روی بوم و فیبر و دیوار گچــی، گاه حتی حاضر 
می‌شــد در قبــال هنــرش فقــط بــه دیــزی مفتکــی قهوه‌خانــه 
بهارســتان و اســتانبول، دل‌خوش کند بلکه از گشنگی نمیرد اما 
ایــن مســتخدم رنــد  داســتان مــش اســماعیل فــرق داشــت. 
دانشــکده هنرهــای زیبــا کــه از جگــر خــود مایــه می‌گذاشــت و 

کارهایش را معمولًا با مفتول آهنی و جوشــکاری آماده می‌کرد 
در ذاتــش هنرمنــدی خــاق نهفته بــود. با اینکه بیســت و چند 
و  گالــری‌داران  برخــی  هنــوز  امــا  می‌گــذرد  مرگــش  از  ســالی 
کلکســیون‌داران بــه داشــتن کارهــای او افتخار می‌کننــد. همان 
مــش اســماعیلی کــه تا روزهــای آخر عمــرش عرقچین بر ســر 
می‌گذاشــت، ناگهــان بــا چنــان اقبــال عمومــی مواجه شــد که 
گالری‌داران ممتاز جهان برای نمایشگاه او در اروپا و آمریکا سر 
و دست شکســتند. طعنه روزگار را ببین که نابغه‌ای چون پرویز 

تناولی برایش کتاب »نیچه نگو، فقط مش اسماعیل« را نوشت 
و ایــن چیزهــا ارج و قرب مرد دلپذیر هنرهای زیبا را بیشــتر کرد 
امــا او هرگــز در نقش آوانگاردی بی‌ســر و کله ظاهر نشــد. انگار 
همان مســتخدم ســابق بــود که کارش در درســت کــردن گچ و 

تبدیل به مدل شدن برای استادان خلاصه شده بود.
حــالا نــه از سرنوشــت مجســمه »رســتم و دیــو ســفید« مــش 
اســفندیار«  و  رســتم  »کشــتی  از  نــه  دارم،  خبــر  اســماعیل 
قوللرآغاسی که سرنوشت‌شان به کجا رسید، نه از تابلوی پرتره 

آقــا تختــی که به دســت هنرمنــد بزرگ ســبک امپرسیونیســم 
آنــدره گولویــچ )مربــی تیــم ملی کشــتی فرنگی ایــران در دهه 
سی( طراحی شده بود. ما هیچ یادگاری از نسل اول ورزش‌مان 
نداریم. همه‌شــان مثل قبرهایشــان گم و گور شــده‌اند و چیزی 
برای نســل‌های آینده به یادگار نگذاشــته‌اند. آن همه مدال‌ها، 
بج‌هــا، کارت دعوت‌هــا، احــکام قهرمانی، کاپ‌هــا، گرمکن‌ها، 
پیراهن‌ها، توپ‌های دولایه چرمی، چوب اســکی‌های تخته‌ای، 
جام‌هــای فیــروزه‌ای و مکتوبات پرتعدادشــان، انگار در مســیر 

و مســیل تاریــخ گم شــدند و به دســت یک ســیل پرآشــوب در 
ناکجاها افتادند.

مــش اســماعیل اگــر در زمــان زنــده بودنــش ارج اندکــی دید، 
طفلک قوللرآغاســی در زندگی‌اش چیزی جز فقر و فاقه ندید. 
مــردی که بزرگترین »قهرمان‌ســاز« و حماســه‌پرور در نقاشــی 
ســنتی ایران بــود، بویش دیگــر از باب همایــون نمی‌آید. گیرم 
روزگار گاه چنــان برایــش فشــار آورد که هنرمنــدی ممتاز چون 
او بــرای گــذران امور زندگی‌اش، دســت به نقاشــی ســاختمان 
هــم زد. بــه جای آنکــه گیســوان پریشــان گردآفریــد را در نبرد 
بــا ســهراب گلبــدن بکشــد، رفــت خانــه‌ای را رنــگ زد کــه از 
دیوارهایــش لعنــت خــدا نمی‌باریــد. گالری‌دارهــای این دوره 
و زمانــه امــا حــالا بــا فخر بــه داشــتن تابلوهــای یتیــم‌اش چه 
عشــوه‌ها کــه نمی‌فروشــند و چه دســته‌چک‌ها که نمی‌کشــند. 
مــردی کــه بوم‌هایش، نقــل حماسه‌ســازی‌های بــزرگ ملی - 
مذهبی ســرزمین ما بود. داســتان شــاهنامه و صحنه کربلایش 
هنــوز ناب‌تریــن صحنه‌هایند. آنجــا که هنگام کشــیدن تابلوی 
عاشورا، سیل اشک بر گونه‌ات روان بود. پس چرا بند نمی‌آمد 

آقاجان؟

بی‌مقدمــه  تهــران  آســیایی  بازی‌هــای    

برگزار نشــد. این فقط ســاختن تأسیسات 5
بی‌بدیــل در خاورمیانه نبود که در اولویت 
قــرار گرفــت. باید از نظــر تولیــد نیروهای 
اجرایــی و نســل نــو نیــز تلاشــی می‌شــد. 
چنین شد که مدرسه عالی ورزش در سال 1351 در دوه ریاست 
تیمســار حجت کاشــانی بر ســازمان ورزش ایران تأسیس شد. 
بچه‌هــای مدرســه عالــی ورزش همان‌هایی بودند کــه قرار بود 
برای بازی‌های آسیایی تهران )1974( تربیت شوند و در ادامه، 
اگــر چنانچــه ایران توانســت میزبانی المپیــک 1988 را بگیرد، 
هدایت سیستماتیک این گردهمایی عظیم جهانی را به عهده 
بگیرنــد. ایــن خــود یــک نســل پویــا و پرانگیزه بــود کــه منتظر 
المپیک نماند و به محض اتمام درس‌شــان و همزمانی آن با 
وقوع انقلاب، ســریعاً به پســت‌های گنده و بی‌صاحاب ورزش 
کشــور چنگ زد و در اوج جوانی و بیشتر با روش آزمون و خطا، 

 ورزشگاه یکصدهزارنفری فوتبال که با 
طراحی و ساخت مهندس عبدالعزیز 

فرمانفرمائیان دو روز پس از مراسم گشایش 
برج آزادی  افتتاح شد؛ چند ماه بعد در 

‌۲۷ام اسفند سال 1350 میزبان نخستین 
مسابقه فوتبال با بازی دوستانه بین دو تیم 
پرسپولیس ایران و باشگاه کروزیروی برزیل 

بود. بازی افتتاحیه ورزشگاه آزادی با پیروزی 
چهار بر دو تیم میهمان به پایان رسید و در 

این بازی، توستائوی برزیلی نخستین گلزن 
خارجی و صفرعلی ایرانپاک اولین گلزن 

ایرانی این ورزشگاه وارد تاریخ شدند.


